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Background and Objectives: Wasef Bakhtari is a contemporary Persian 

poet in the literary tradition of Dari poetry in Afghanistan. This study 

examines the evolution of his intellectual and artistic perspectives across 

two distinct periods. Methods: Using a descriptive-analytical approach, this 

study investigates the intellectual and artistic development of Wasef 

Bakhtari over two periods. Findings: Bakhtari’s poetry reflects a gradual, 

profound, and meaning-oriented evolution. His poetic journey moves from 

individual passion to collective thought, from classical to modern language, 

and from simple imagery to multilayered symbolic representations. While 

drawing on literary traditions, he demonstrates considerable linguistic and 

literary innovation, establishing himself as an important link between 

classical and modern Persian poetry. In the first period, his poetry is 

primarily centered on the individual self and reveals an inclination toward 

politics and partisan ideology. His love poems, elegies, and poetic 

reflections reflect his personal and social experiences, while suffering and 

aggression are dominant themes in his intellectual outlook. Conclusion: The 

prominent literary features of this period include the use of rhetorical 

devices, archaic vocabulary, lexical innovation, and alliteration. In the 

second period, the individual self evolves into a social and human self. 

Adopting a socially oriented and symbolic approach, Bakhtari explores 

human and social issues. In terms of literary devices, his poetry increasingly 

employs mythology, symbolism, paradox, simile, and metaphor. 

Linguistically, this period is characterized by greater use of modern poetic 

forms, varied sentence structures, archaism, and lexical innovation. 
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  کلیدی:های واژه

 ،  ادبیات دری افغانستان

 ، واصف باختری

 ،  شناسیسبک 

 ، تحول فکری و اجتماعی

های نوین شعر در  قالب

 . افغانستان
 

 
 

 ات دریادبی   جغرافیاین معاصر فارسی در  صف باختری از شاعرااو  پیشینه و اهداف:

 ات دریادبی   جغرافی ایواصف باختری از شاعران معاص ر فارس ی در  .  استافغانستان  

 و فک ری تح ول تحلیلی، -ی د توصیفپژوهش حاضر با رویکر:  هاروش.  استافغانستان  

ش عر واص ف ب اختری :  هایافتههه.  کن دمی  بررس ی  دورۀ زم انی  دو  در  را  واصف  هنری

ست. شاعری است که از ش ور ف ردی ب ه او معناگرایی  ل تحول تدریجی، عمیق  محصو

 چندلایۀ تصاویر به  ساده  تصویرهای  از  و  مدرن  زبان  به  کلاسیک  زبان  از  جمعی،  ۀاندیش

 ادب ی  و  زب انی  ه اینوآوری  ادب ی،  سنت  از  گیریبهره  عین  در.  تاس  کرده  سفر  نمادین

عر کلاسیک و ش  میان  مهم  اتصال  هایطهقن  از  یکی  به  است  توانسته  و  دارد  چشمگیری

دورۀ نخس ت، ب ا محوری ت «م ند ف ردی و وی در    شعر مدرن فارس ی تب دیش ش ود.

ا و بوطیق ا، س رودهها، سوگ. عاش قانهگ رایش داردگرایی  به سیاست و حزب،  شخصی

های رن   و پرخاش گری ب ر س ت و مقول هوو اجتماعی ا  های فردیۀ تجربهدهندبازتاب

اس تفاده از   و  ادب ی  هایآرای ه  توجه ب ه:  گیرینتیجه  اند.سایه افکنده  شافضای فکری

 آرایی در اشعار این دوره چشمگیر است. «م ند ف ردیواژگان کهن، ابداع واژگان و واج

ب ا   دوره،یاب د. واص ف در ای ن  مییی ر  عی و انسانی تغبه «مند اجتما  دومدورۀ  در    وی

لم رو پردازد. در قمسائش انسانی و اجتماعی می  گرا و نمادین به تحلیشرویکردی جامعه

استفاده از اسطوره، نماد، پارادوکس، تشبیه و استعاره، و در قلمرو زبانی، توجه   نیز  ادبی

اف زایش   گرای ی و اب داع واژگ انهای نوین شعر، تن وع س اختار جم لات، کهنبه قالب

   .یابدمی
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34. https://doi.org/10.48310/rpllp.2026.23051.1345 
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 مقدمه  

 هایتجرب ه  از  وس یعی  ۀدر گس تراس ت و    افغانس تان  دری درر فارس ی  ترین شاعران معاص برجستهتری، از  واصف باخ

وی با آگاهی از  است. افغانستان جامعۀ و زندگی  از  بازتابی  او  شعر  است چندان که  یافته  رشد  تاریخی  و  فرهنگی  زیستی،

ه م خل ق کن د ک ه در آن  ش عری چن دوجهی ب توانس ته اس تادبیات فارسی و شناخت ادبیات غ رتاریخ، فرهنگ و  

 در واصف ۀبا وجود جایگاه برجست  اما  ،های معاصر انسانی و اجتماعی بازتاب یافته استهای کهن فارسی هم تجربهسنت

ای محت وایی هموجود، ب ر جنب ه  های. بیشتر پژوهشانجام نشده است  وی  یشعر  سبکهای  تحلیش لایه  فارسی،  ادبیات

 . استه  دوبتمرکز مشعر او 

ب اختری  ،1340 ده ه هایس ال - ۀ نخس تدر دور .ش ودمی تقسیم ۀ متمایزدور دوری به واصف باخت زندگی ادبی

نی ز در آن   های سیاسی و اجتماعی. فضای سیاس ی افغانس تانپروا و سخت دلبسته به آرمانجوانی است پرخاشجو، بی

 ۀ تردیددتوان آن را «دورمیای است که مرحلهبه بعد،  1350از ،  زندگی باختری  دوم  ۀدور.  درهیجان و ملتهب بوزمان پ 

 حقانی ت  از  و  ب ود  جاویدد  «شعلۀ  یا  نویند  «دموکراتیک  جریان  برجستۀ  هایچهره  از  دوران  این  در  او.  نامید  «فترتد  و

 زی را اس ت؛ تردی دد و ش ک «دورۀ ب اختری ب رای دوران ای ن ل،ح ا با این کرد؛می  دفاع  نظری  رویکردی  با  جریان  آن

را  ادب ی و فک ری یعن ی ک ار او اص لی رس الت توان دنمی حزب ی ه ایدرگیری و  زدگیاس تسی  که  دریافت  اندکاندک

 ،فلس فه قلم رو ب ه و  گیردمی  فاصله  اندیشیجزم  و  جوییستیزه  سیاست،  از  بنیادین  طوربه  دوره،  این  در.  کند  نمایندگی

 .  شودمی نزدیک وجودی  هایاندیشه و حکمت

 ک ه  نخس ت،  دورۀ:  کند  بررسی  او  شعری  ۀدور  دوواصف باختری را در  ش حاضر سعی دارد تحول سبک فردی  وهپژ

 بل و   و  اس ت  هم راه  بلاغ ی  و  زب انی  پختگی  با  که  دوم،  دورۀ  است؛  اولیه  تقلید  و  فارسی  کلاسیک  سنت  از  متاثر  بیشتر

   .دهدمی نشان را مدرن  و کلاسیک هایتجربه ترکیب  و فکری

 پژوهشپیشینۀ 

های چندلای ه، ته تأکید دارد که شعر واصف به دلیش پیچیدگی زبانی، عمق فکری و درونمای هبر این نک  (1392کاظمی )

برخ ی نک ات ادب ی و  (1392) زادهرفی  موسوی و رس ا  های ادبی فارسی است.  نیازمند تحلیش دقیق و آشنایی با سنت

 .اندباختری را بررسی کرده غی سخن واصفبلا

عر واصف شامش عشق، عرفان و عاطفه تأکید کرده و نشان داده است که شاعر ب ا های شبر درونمایه(  1394ابی )یفار

کند که مخاطب را به تفکر و تعم ق در های مدرن، فضایی تعلیمی و اخلاقی خلق میمضامین سنتی و تجربه  پیونددادنِ

 فه م در هاجمله ساختار و دستور تحلیش اهمیت بر چنینمه (1394احمدزیار )خواند. های انسانی فرامیشزندگی و ارز

  .است  هماهنگ شعر  پیام با اشعار وی ساختار دستوری و واژگان چینش شیوۀ زیرا  دارد،  تأکید واصف سبک

ش عر  اند؛ ازنظرِ ایشان،نشان دادهزمیند  نامۀ وارثاندر منظومۀ «بیانرا آیرونی (، کارکرد 1395طغیانی و همکاران )

  اندیشی و جزمیت ویرانگر حاکمیت طالبان شده است.انستان است که دچار دگمدای دردها و آمال مردم افغف صواص

بازخوانی ( برای تحلیش ادبیات مقاومت و پایداری افغانستان، براساس نظریۀ بینامتنیت به  1401دانشگر و همکاران )

  اند.پرداختهدر شعر باختری  ایهای اسطورهنقش و کارکرد فراخوانی شخصیت

( 1402عنوانِ شاخصۀ سبکی بررسی کرده است. شریفی )بهدر اشعار باختری  را  های آرکائیسم  لفهؤم(  1402فضش )

زاده و ق ادری بررس ی ک رده اس ت. ای راندر اشعار باختری زدایی را براساس نظریۀ صورتگرایان، هنجارگریزی و آشنایی

های اجتم اعی، ناس یونالیزم ق ومی و هژم ونی زب انی گفتم ان س لطه، گزاره  تحلیش گفتمان انتقادی،( براساس  1402)

در غزلی ات ب اختری  را افغانس تان پنج اه و چهش  ۀبازنمایی و مظالم اجتماعی و «جنایات فرهنگید حاکمان مستبد ده

س ازی تخصص ی و منظ ور واژه ساز ب هباختری از پسوندهای صفت  ۀاستفاد(،  1402اند. موسوی و رحیمی )کردهلیش  تح

گی ری واص ف از مکت ب می زان بهره(، 1402آبادی و همکاران )اند. ابراهیمرا بررسی کرده  علمی در حوزۀ زبان و ادبیات

داشته اس ت. پ س از آن،   بیشتری  گرایی گرایشطبیعت، واصف به  . ازنظرِ آناننداردهرمانتیسم فردی را شرح و تبیین ک

https://jrl.uk.ac.ir/article_3488_838755c6847a9331c7cd3820eac9d50b.pdf
https://jrl.uk.ac.ir/article_3488_838755c6847a9331c7cd3820eac9d50b.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2101366/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C?mode=image
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2101366/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C?mode=image
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در اشعار واصف جل وه های تغزلی همچون عشق، تخیّش و تصویر، نوستالژی، غم و اندوه، تنهایی و یأس و ناامیدی، بنمایه

در را و باختری بینامتنیت کریستوا ارتباط و مناسبت اشعار اخوان   ۀبراساس نظری(  1402یسنا و همکاران ).  داشته است

ه ای ادب ی، بین امتن اس اطیر و های کهن زبانی، بینامتن تصاویر و ترکیبپن  موضوع و عنوان بینامتن واژگان و ساخت

 اند. کردهالگو، بینامتن حماسی و بینامتن اشعار اخوان در اشعار باختری بررسی و تحلیش کهن

 چهارچوب نظری پژوهش

های زب انی، بلاغ ی و همزمان به جنب ه توجههی است که تحلیش آن نیازمند ندوجای چهمواره پدیده اصطلاح «سبکد

شود؛ یعنی آن راهی که «سبکد غالباً به معنای «طرز خاص بیاند یا «شیوۀ بیان اندیشهد تعریف می.  فکری متن است

کند به صراحت بیان میریف  ن تعای.  آورداحساس و تصویر ذهنی خود را به زبان می  و  اندیشه  ،نویسنده، شاعر یا گوینده

یک موض وع مش ابه   ۀدربار  ممکن است  مصنّفگفتند مربوط است تا «چه گفتند، زیرا دو    هکه سبک بیشتر به «چگون

متمایز  های ادبی و ساختار بیانی متفاوت، آثارشان کاملاً  ند، اما براساس انتخاب واژگان، ساختار جملات، آرایهسخن بگوی

م سبک، تثبیت و تکرار الگوهای مش خ  اس ت؛ یعن ی س بک در آث ار ی ک نویس نده ی ا ش اعر  ی مه ها ی یکی از ویژگ . د باش 

در تعری ف س بک  س ازد.  کند که اثر را از دیگ ر آث ار متم ایز می های مشترک و مکرر ظهور می ای از ویژگی مجموعه  صورتِبه 

س بک  «   . 2انح را  از هنج ارد مثابه  سبک به «   و   1د گزینش مثابه  سبک به مخصوصاً سبک ادبی، دو نکته اهمیت بیشتری دارد: « 

زن د.  فرض استوار است که نویسنده یا شاعر از میان امکانات زبانی موجود، دس ت ب ه انتخ اب می بر این پیش   ، گزینشد مثابه  به 

  ه د    و   ته زیس   ۀ بینی، تجرب و میزان تخیش، بازتابی از ذوق فردی، جهان   )ضرباهنگ(   ها، ریتم گزینش واژگان، شکش جمله، آرایه 

اس ت. ازنظ رِ  دی دگاه فرمالیس م    مبتن ی ب ر   انح را  از هنج ارد، مثاب ه  س بک به «   (. 1373 شمیس ا، خالق متن اس ت )  بیانی 

گی رد و از طری ق آف رینش تص ویر،  گیرد که متن از «هنجار معم ول زب اند فاص له می سبک هنگامی شکش می  ها، فرمالیست 

ای ن برجس تگی هم ان  .  کن د ایج اد می  معمول، نوعی برجس تگی یرِساخت نحوی غ پیچیده یا    های موسیقی، مجاز، ایهام، آرایه 

   . ( همان کند ) چیزی است که زبان را از حالت عادی به حالت «ادبید تبدیش می 

شامش بررسی سطح لغوی )واژگان و اصطلاحات(، سطح نحوی )ترکیب جملات و نظم آنه ا(،   ،تحلیش سبک در شعر

)تشبیه، استعاره، تضاد، تکرار و ریتم( است. به این ترتیب، س بک در   ها( و سطح بلاغیمفاهیم و مضمونسطح معنایی )

   .دهدمخاطب را نیز شکش می ۀشناسانزیبایی ۀکند، بلکه تجربشعر نه تنها هویت اثر را مشخ  می

  از   ی ا ع ه مجمو   ب ه   دورهد   ک ان د. «س ب شناسی از دو اصطلاح «سبک دورهد و «سبک شخصید ی اد کرده در مباحث سبک 

  ه ر   ادب ی   بیان   و   زبان   دهد می   نشان   و   شود می   دیده   خاص   زمانی   یک دورۀ   ادبی   آثار  در  که  شود می  اطلاق  مشترک  های ویژگی 

  فرامتن ی   و   فرازب انی   عوام ش   از   برآم ده   دوره   س بک .  اس ت   دوره   هم ان   فرهنگی   و   اجتماعی   تاریخی،   وضعیت   از   برخاسته   عصر، 

  واژگ ان،   لح ن،   گیری ش کش   در   دوره   یک   فرهنگی   تحولات   حتی   و   اقتصادی   اجتماعی،   فکری،   سیاسی،   ای ساختاره   یعنی   است؛ 

  شناس ی سبک   ۀ ترین لای ترین و متمایزکنن ده بنیادی   د سبک شخصی «  (. همان )  مؤثر است  متن  موسیقی  و  تصویرپردازی  نحو، 

  عوام ش   از   ای مجموع ه   حاصش   ی، شخص   سبک .  کند می   عیان   ا ر   نویسنده   یا   شاعر   یکتای   چهرۀ   چیز،   هر   از  بیش  که  ای لایه  است؛ 

  گس ترش   تخی ش،   ن وع   واژگان،   انتخاب   شیوه   ذهنی،   ساخت   بینی، جهان   زیسته، ذوق، تجربه    همچون   عواملی   است؛   فردی   کاملًا

یس نده دانس ت؛  بنابراین، سبک شخصی را بای د «امض ای ادب ید ه ر نو (.  همان )   فرد   زبانِ  درونی   ریتم   حتی   و   معنایی،   ایجاز   یا 

  ی ا   ش اعر   ه ی  .  است   شاعر   ذهنید ترین لایه  سبک شخصی حاصش «درونی .  ین است قابش تقلید و نه قابش جایگز امضایی که نه 

  روح   م تن   به   که   است   سطحی   همان   شخصی   سبک   زیرا   شود؛ نمی   «سبکد   صاحب   اصلًا  لایه   این   گیری شکش   بدون   ای نویسنده 

 .  ( همان )   دهد می  نجات   ی تاریخ   صرفاً یا  ای کلیشه   تن م   یک  به   شدن تبدیش   از   را   آن   و   دهد می 

شناسی آثار ادبی رای   اس ت.  بر اصطلاحات «سبک دورهد و «سبک شخصید، اصطلاح «سبک ادبید نیز در سبک  علاوه 

  ب ه   ک ه   زبان   از   سطحی   یعنی   است؛   مشترک   -  مکتب   یا   دوره   شاعر،   از   فار    -ادبی   متون   ۀ ای است که میان هم لایه   ، سبک ادبی 

 
1. Style as Choice 

2. Style as Deviation of norm  
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  از   ای مجموع ه   ش امش   ادب ی   س بک .  کن د می   متمایز   گزارشی   یا   تاریخی   علمی،   روزمره،   زبان   از   را   آن   و   بخشد می   «ادبیتد   متن 

ت رین  مهم (.  هم ان )   ش ود می   ع ادی   ک اربرد   از   آن   گیری فاصله   و   زبان   شدند «برجسته   سبب   که   است   بیانی   و   زبانی   های ویژگی 

ی بی انی و  ها ازی، موس یقی و ری تم درون ی، و آرای ه مندی، تصویرس از برجستگی، تخیش، عاطفه اند  های این لایه عبارت شاخ  

 . دهند متن، تنها حامش معنا نیست، بلکه شکلی از آفرینش زیباشناختی است بدیعی؛ اموری که نشان می 

 

 های پژوهشیافته

 در دورۀ اول شاعری باختریواصف سبک  .1

ی، وگیری سبک شعری در شکشاین دوره  سروده است. 1340دهۀ  ری است که حدوداً تا اواخر  اول مربوط به اشعادورۀ  

های تأثیر تحولات اجتماعی، فرهنگ ی و سیاس ی زمان ه، تجرب ه  . در این دوره، شاعر تحتِاستکننده  تأثیرگذار و تعیین

 دارد. های ادبی معاصر قرار زیستی و مواجهه با جریان

 یقلمرو فکر   .1-1

ای ک ه در آن گ ذارد؛ دورهیخ سیاسی خ ویش را پش ت س ر میترین مقاط  تاردر این دوره، افغانستان یکی از پرتلاطم

گرا، ه ای چ  عطیلی دانشگاه کابش، گسترش تظاهرات خیابانی، اعتصابات عمومی و ظهور نیروهای سیاسی ب ا گرایشت

. فضای روشنفکری کشور نیز دستخوش تحولات بنیادین اس ت؛ سازدرو، سیمای جامعه را دگرگون میگرا و میانهراست

 ۀای درب ارش ود و گفتم ان ت ازهگرایان ه منتش ر مینهای متفاوت سیاس ی و آرماکه بیش از سی نشریه با گرایشانچن

 گیرد.  هویت، آزادی، مبارزه، عدالت اجتماعی و امکان دگرگونی ساختار قدرت شکش می

. ورود او به ک نش پیوسترا  گو به یکی از احزاب چ   یافتلان راه  ها به اتحادیه محصّواصف باختری، در همان سال

گیری وجودید است که نگاه او را به جهان، سیاسی، تنها یک عضویت ساده در حزب نیست؛ این پیوستن، نوعی «جهت

او را بای د در پیون د ب ا  کند. به همین س بب، ش عرهای دورۀ نخس تانسان، عدالت و نقش شاعر در جامعه دگرگون می

بینی ای ن اش عار، بازت اب بان، تخیش، ساختار و حتی جه ان؛ زیرا بخش مهمی از زسیاسی اجتماعی خواند  ۀهمین زمین

در همین نقطه است که نسبت شعر و سیاست در آثار واص ف    خواهی است. آرمان   و   او در فضای اعتراض  ۀ زیست  ۀ مستقیم تجرب 

جمع ی زمان ه اس ت؛ از س وی دیگ ر، «م نِ  طلبی  گرایانه و ع دالت گرایی چ  اشعار او متأثر از آرمان سو،  شود: از یک آشکار می 

  ۀ تجرب   ۀ هایی که ظاهر اجتماعی دارند، ب از ه م روای ت از دریچ ش پررنگی دارد و حتی در سروده شخصید شاعر همچنان نق 

عرهای دورۀ نخست، بیشتر جنبۀ واکنش هیج انی  شود بخشی از ش کند. این «فردیتِ مهارگسیختهد موجب می فردی عبور می 

نمای «سوبژکتیویته سیاسید است؛ یعنی ش اعری ک ه جه ان را ن ه از منظ ر  شعر واصف در این دوره، آینه تمام .  داشته باشند 

ش از  نگریم، ب ی ها می های این سال وقتی به سروده   بیند. ای درون میدان کنش و کشمکش می زیباشناختی، بلکه از نقطه  ۀ فاصل 

ی  ا ش ود. ای ن ش عرها روایتگ ر دوره سته ب ه دگرگ ونی مش اهده می هر چیز نوعی تلاطم عاطفی، اضطراب اجتماعی و میش پیو 

ای که در آن هن وز خ ود را از نفِ سِ پرش تاب ای دئولوژی و ش ور  «خودپیدایید است؛ مرحله   ۀ هستند که شاعر هنوز در مرحل 

زدن اس ت.  ح ال جوان ه   های بع د نی ز در تر دوره تر و تأملی های عمیق تخم اندیشه   جوانی رها نکرده، اما در میان همین آشوب، 

ای که در آن جامعه در ح ال انفج ار  سازد: دوره لی مهم در تکوین سبک واصف بدل می همین نکته است که این دوره را به فص 

 . سازد خود را می   ۀ است، و شاعر نیز درون همین آتش، زبان و جهان شاعران 

س رایی اس ت؛ عش قی نماید، عشقای که رخ میهای این دوره، نخستین لایههای نهفته در سرودهسی اندیشهدر برر

ها هنوز در قلمرو کند. شاعر در این سالمحور پیدا میچهش، ماهیتی زمینی، ملموس و عاطفه  ۀدر ده  که در شعر واصف

اندازی انسانی و وابس ته ب ه زیس ت ای، بلکه در چشمعشق را، نه در افق اسطوره ۀکند و تجرب«منِ شخصید حرکت می

فراق، دلتنگی  ۀاش با شاعر، سرچشمت دارد، حضور دارد و فاصلهها جسمیّدهد. معشوق در این سرودهبازتاب میروزمره  

د هایی چون سایه، آتش خاموش، گش آفتاب و نوش خنتوان در سرودهبازتاب این ویژگی را می  شود.و آوارگی عاطفی می

ر ص وّماق رسیدن و سوز تمنای عاشقانه را ب ا ش دتی جوانان ه گش مشاهده کرد؛ آثاری که در آنها شاعر رن  فاصله، اشتی
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   ی مانند:شعاردر چنین فضای عاطفی است که باختری در ا  ،سازدمی
 چ  و در ش  کن ِ قف  س ی  ادِ آش  یانه ک  نم

 

 ز خ   ونِ دی   ده و دا ِ دل آب و دان   ه ک   نم 
 

 ش  عرِ آس  مانیِ م  نرس  د ب  ه ع  رشِ خ  دا  
 

 های عاش  قانه ک  نمش  بی ک  ه س  ازِ س  خن 
 

 (1395)باختری،                                   

خ ورد. عشق برای او با تصویرهای درد، گرفتاری و تمنای بازگشت گره می  ۀدهد که چگونه تجربنشان میاین اشعار  

کن د. ای ن ی اد، هد در او میش بازگش ت و امنی ت را بی دار میدر این ابیات، عاشق در «شکن  قفسد است، و یاد «آشیان

گیرد؛ تص اویری ک ه خود از «خون دیدهد و «دا  دلد بهره می ۀعاطف ۀکند که عاشق برای تغذین نیرویی ایجاد میچنا

   دهد:شاعر در همین سروده ادامه می  بیانگر شدت عشق زمینی و عمق رن  پنهان در آن هستند.
 ی ساز در برش کشم چ  ون م  اهشوم سحاب و شب

 

 مح  دیثِ س  ایه و خورش  ید را بهان  ه ک  ن 
 

 ش   رابِ بوس   ه و گلن   ارِ اش   ک و نکه   تِ گ   ش
 

 سرش  ته س  ازم و آهن  گِ ای  ن تران  ه ک  نم 
 

 ()همان                                      

کند. عاش ق  یوند و آشتی را القاخواهی، پ آید تا احساس آغوشخدمت میش عاشقانه درمی  دردر اینجا، تصویرپردازی  

شود تا در آغ وش ش ب آرام بگی رد. گیرد؛ سپس «ماهد میب بر وق ببارد و او را درشود تا بر معشتبدیش به «سحابد می

ای ظریف به دوگانگی دوری و نزدیکی، سردی و گرمی، تمن ای حض ور و تلخ ی استفاده از «سایه و خورشیدد نیز اشاره

عش ق زمین ی ب ه ش کش   در ادام ه نی ز، مض مون  کند.عاطفی شاعر را تثبیت می  ۀانگی، عمق تجربغیاب دارد. این دوگ

خ ورد در اینجا، عشق با عناصر طبیعی پیوند می. کندطبیعت بروز پیدا می  ۀای از شور جوانی، تخیش حسی و رایحمیزهآ

کند. این تصاویر، عشق را نه مجرد و می  «شراب بوسهد، «گلنار اشکد و «نکهت گشد تصویر  صورتِو شاعر، عاطفه را به

ماهیت زمینی عشق هایی،  دهند. چنین تصویرسازیمس و آمیخته با تجربه روزمره نشان میانتزاعی، بلکه حسی، قابش ل

دهند که شاعر چگونه از زیست عاطفی خ ویش، سازند و نشان مینخست شاعری واصف باختری را برجسته می  ۀدر دور

ای یین ههای این دوره، آکه عاشقانهتوان گفت  به این ترتیب، می  کند.تکوین زبان شاعرانه خود فراهم میای برای  بنمایه

ش وند و ای ن ویژگ ی، یک ی از «منِ فردید بر نگاه اجتم اعی ش اعر محس وب می  ۀزیستی، و غلب  ۀاز شور جوانی، تجرب

 .  دهدمیواصف باختری را شکش   ۀترین مختصات فکری دهه چهش در کارناممهم

ر، ده د. ش اع ورۀ نخست شاعری واص ف را ش کش میترین مضامین دترین و برجستهیکی از مهمنیز  عشق به میهن  

کند. در این دوره، میهن نه یک مفه وم انتزاع ی، بلک ه دوستی خود را با شدتی پرشور و قهرمانانه بیان میاحساس وطن

شود؛ موجودی که باید برای حفظ آن از جان گذشت و در براب ر کشیده و در معرض تهدید تصور میموجودی زنده، رن 

داران ادبی ات جمشیدد و «های میهند را در می ان پ رچم  ۀتادگی کرد. همین نگاه است که شعرهای «سراپردستم ایس

 :  دهدگرای آن دوره قرار میمیهن
 اس  ت  آن که شمشیر ستم بر س  ر م  ا آخت  ه

 

 اس  ت  خت  هست ول  ی باخود گمان کرده که برده 
 

 ()همان                                              

کشد. در اینجا، «ستمد تنها به معنای ظلم شاعر با بیانی خطابی و آغشته به قاطعیت، ساختار سلطه را به چالش می

، ب ا ش اعرد.  افکنن سیاسی نیست؛ بلکه نماد نیروهایی اس ت ک ه ب ر هوی ت، آزادی و ش رافت جمع ی م ردم س ایه می

کن د؛ زی را ظاهری ستمگر، شکست واقع ی او را پنه ان نمیکند که پیروزی  سازی معنایی، بر این نکته تأکید میوارونه

شعر   ۀمحور، در ادامسازد. این نگاه مقاومتردم و آگاهی تاریخی آنان دیر یا زود توازن قدرت را دگرگون میایستادگی م

 شود:نیز آشکار می

 نگ  ر پ  ور ت  و در پهن  ۀ رزمه  ای م  یهن، ب
 

 پ  یشِ س  وفارِ س  تم س  ینه س  پر س  اخته اس  ت 
 

خواهد که فداکاری «پورد خ ود را ببین د؛ پ ور ی ا خواند و از او میمثابه مخاطبی زنده و آگاه فرامیرا بهمیهن  شاعر  

طور همزم ان دو یر، ب هاین تصو  عدالتی ایستاده و «سینه سپرد کرده است.فرزند، نماد نسش جوانی است که در برابر بی

فرزن دی می ان  -م ادر ۀمقاومت، و دیگری ساحت عاطفی رابط   ۀدهد: یکی ساحت حماسی و مردانساحت را بازتاب می
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س ازد. در ابی ات بع دی، ش اعر گس تره تر میتر و انسانیگرایی شاعر را عمیقمیهن و شهروند. این دوگانگی، بیان میهن

   کند:بخش تصویر میودی فعال، پویا و الهاممثابه موججغرافیایی میهن را به
 وبیش  ۀ ت   ک  وه ت  و، وادی ت  و، درۀ ت  و،  

 

 در س   راپای جه   ان ولول   ه انداخت   ه اس   ت 
 

هایی از شکوه، هویت و زیبایی وطن به عنوانِ نشانهعنوانِ توصیف جغرافیایی، بلکه بهعناصر طبیعی کشور نه صرفاً به

ه اس ت؛ پنداران ه ش دذاتای عاش قانه و همدهد که شاعر با م یهن وارد رابط هن میاند. تکرار ساختار «تود نشاکار رفته

 شود. سرانجام در بیت:ای که در آن طبیعت کشور تبدیش به میراثی مشترک و مقدس میرابطه

 روی او در صف م  ردان جه  ان گلگ  ون ب  اد
 

 هرکه بگذشته زخویش و به تو پرداخت  ه اس  ت 
 

طور ب هش دن روید کن د. «گلگونهستی ب رای م یهن خلاص ه می  از خویشتن و فداکردنِ  با گذرشاعر اوج ایثار را  

شود. این نگ اه، همزم ان نی به شهادت اشاره دارد؛ یعنی مرگی که در راه میهن، به زیباترین شکش ممکن تبدیش میضم

ب ه  زن د.مطلق پیون د می ازخودگذشتگی ۀکند و عشق به میهن را به مرحلفضای رمانتیک و حماسی شعر را تقویت می

های جمعی زخمهای سیاسی زمانه و واکنشی به  ، بازتابی از بحرانگرای دورۀ نخست باختریاین ترتیب، شعرهای میهن

بیند و عشق خ ود را دفاع می  ۀکشیده و شایستشوند. شاعر در این آثار، میهن را موجودی زنده، رن جامعه محسوب می

ه ا، همین ویژگی  کند.بلکه در قالب تصویری از مقاومت، فداکاری و شرافت انسانی بیان می  نه در قالب ستایش توخالی،

 سازند.ملی واصف باختری برجسته می ۀها را در سیر تطور اندیشجایگاه این سروده

در دهه چهش، فضای خفق ان، تن د و ت اری ب ر جامع ه ح اکم ب ود و   افغانستانبه اوضاع سیاسی و اجتماعی  باتوجه

های خ ود ای ن ش رایر را در س روده  کردند. واصف ب اختری نی زاعران در این گیر و دار سخت دست و پنجه نرم میش

زیرا فضای کشور چنان ب ود ک ه اگ ر   است  شاعر رن   .هم شاعر خشم و پرخاشبازتاب داده است. او هم شاعر رن  است  

ای ن  ۀدانس ت. واص ف خ ود درب ارخن او را نمیکردند و کسی ارزش ش عر و س اش میکرد، خفهکسی صدایی بلند می

دخشان و خ ار و خ س و بنفش ه و ریح ان براب ر ج رشته و مرجان، سنگ سیاه و لعش بوضعیت گفته است: «آنجا که ار

هنران سازگار است و ای ن رن   که روزگار با بی معتقد استاو  (.  )همان  است، گوهر فروختن و شعر سرودن ابلهی استد

را در شعر خود ر رن ، خشم واصف در کنا شود.  کرد دست از سرودن بردارد و «زنده در گور سکوتدوادار می  گاهی او را

کرد لطیف شاعر جوان سازگار نبود و او را وادار می  ۀعدالتی که با روحیگذارد؛ خشم از فضای محدود و بیبه نمایش می

ت ازد و م ردم را ب ر ض د پرده بر دشمنان میزبان استوار و بی  علیه چنین وضعی فریاد سر دهد و داد سخن برآورد. او با

وح س رکشد، های «پ درودد، «آب س خند، «گی اه ه رزهد، «اف ق تاری کد، «رانگیزد. فضای س رودهظلم و ستم برمی

ع لاوه ب ر رن   و خش م، واص ف در . ندهس ت های ب ارز ای ن نگ رش«خشمد، «مر  گرفتارد و «آهنگ رستاخیزد نمونه

ناامی دی از تغیی ر اوض اع الوق ت ب ودن، ها، عق ش و عش ق، ابنداشتی دیگر به موضوعاتی چون زندگی، بزرگهاسروده

شدن به ابزار دست دیگ ران پرداخت ه اس ت. ای ن مض امین ب ه ترتی ب در سیاسی و اجتماعی و مقاومت در برابر تبدیش

«ش علۀ غ مد، «آب س خند، «درف ش داد و های «زندگی چیست؟د، «شمشیر عریاند، «پیر خراساند، «ژالهد،  سروده

 دهدنشان میرچه برخی از این موضوعات بسامد کمتری دارند، اما مجموع آنها  اند. اگگر شدهآییند و «متاع هنرد جلوه

 .استهای زمانه  اجتماعی و سختی اوضاع ازواصف شاعری آگاه  

 قلمرو ادبی .1-2

ای چه ش دانس ت؛ دوره ۀده نۀ ترین رویکردهای شاعراترین و روشنآگاهانه  ۀتوان در زمربوطیقای واصف باختری را می

ش اعر و رس الت  ۀماهی ت ش عر، وظیف  ۀطور پیوس ته درب ارپی بیان احساسات فردی بود، بلکه ب ه  ا درتنه  که شاعر نه

م ودار روش ن ای ن ویژه «حافظد، نهایی چون «پدرودد، «آهنگ رستاخیزد و بهکرد. سرودهاجتماعی کلام نیز تأمش می

 بندی کرده اس ت.راستین و ماندگار را صورتهایی که در آنها واصف معیارهای خود برای شعر  ها هستند؛ سرودهاندیشه

دارد که ش عر نبای د ازنظ رِ زب انی سس ت و ابت ر کند و اعلام می«حافظد، بر ضرورت استواری لفظ تأکید می  ۀدر سرود

داند و ب اور دارد ه ر لغ زش زب انی نش انی از اندیشگی شعر می  ۀن را بخشی از پیکرباشد. وزن، موسیقی و تناسب واژگا

دقی ق زب ان   ۀبه همین دلیش نخستین شرط واصف برای شعر راستین، استواری لفظ و هندس .  ری شاعر استلغزش فک
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دان د؛ های والا و حقیق ت میبیند، بلکه آن را حامش اندیش هاست. از سوی دیگر، او شعر را تنها ابزار بازی با کلمات نمی

  فت و روش نی ق رار گی رد و بتوان د درد، بی داری و آگ اهی را ب ه کند که در خدمت امید، ش را زیبایی کلام زمانی معنا پیدا می 

  (. 1395)ه وتکی،    تواند با انس ان معاص ر س خن بگوی د جان است و نمی مخاطب منتقش کند. شعر فاقد پیام ازنظرِ واصف نیمه 

س ا و روان ب ر دل  آ خواه د ک لام ش اعر ب ا وض وحی برق سازد: شیوایی و رسایی. او می برجسته می   هم معیار دیگری را    ، واصف 

زب ان    اری است و نه فروکاستن شعر ب ه گزارش ی نثرگون ه؛ بلک ه توان ایی پیون ددادنِگ ان بنشیند. شیوایی، برای واصف، نه ساده 

چگون ه  وی  ک ه    ده د ای ن دوره نش ان می اشعار واص ف در  های متعدد  ت. نمونه پیرایگی اس پرور با فصاحت و بی موزون و خیال 

واص ف تأکی د    کن د. های زبانی پرهی ز می شدن در پیچیدگی کند و از غرق می و روانی بیان توازن برقرار  میان پیچیدگی اندیشه  

زمان س رایش فرات ر    ۀ ظ کند و از محدود انسانی را در خود حف   ۀ تجرب   ۀ ها باشد؛ یعنی عصار زمانه   ۀ کند که شعر باید شعر هم می 

بخش ی  ، واصف ب ه مان دگاری، روشنی ی رو   ین ا ز  شود. ا مان پژمرده می اکنون شود، در گذر ز   ۀ رود. شعر اگر تنها محدود به لحظ 

در دیگ ر اش عار    این اصول نظری (.  )همان نهد  پایداری و عمق می   ۀ شاعرانه خود را بر پای   ۀ و توان اثرگذاری شعر باور دارد و بیانی 

 سراید: می   چنین   یابند. در «آهنگ رستاخیزد، او او نیز بازتاب می 

های شعر من ای شعلۀ ل رزان ش ب  /گر عشق و امیدشعر من ای بلبش دستان  /اندستها زنجیر زرین ببال زیبای تو ب«
سوز شو، آهنگ رستاخیز نغمۀ جان  /انگیز شوناله شو، فریاد شو، فریاد رزم  /تاب فردای سپیدشهر من ای مهر عالم  /سیاه
م وج ش و، س یلاب ش و، س یلاب   /پوشی تا ب ه ک ی؟دهاز هراس زورمندان پر  /داد و زنجیر ستم را پاره کنپردۀ بی  /شو

   (.84: 1395)باختری،   ها پدید آور خموشی تا به کی؟دلرزه در دل /پرجوش وخروش
انگی ز بخش د و ه م فری اد رزمو ه م روش نی و گرم ا می  کن دای لرزان عم ش میدر این ابیات، شعر همچون شعله

ای ب رای ف رار کند. شعر در نگاه واصف، نه وسیلهو حقیقت را آشکار میدرد  های ستم را میدهد؛ فریادی که پردهسرمی

ی س رادر «پدرودد، شعر همچون بلبش دستان جنگد.بخش که با زیبایی و حقیقت میاست حیاتهدفی    از واقعیت، بلکه

ی راه ی ب ه ن ور ایس تد و در ت اریکخوان د، در براب ر م رگ میشود؛ بلبلی که در دل ویرانی میعشق و امید تصویر می

 ه م  ش عر:  گیرن دمی  ق رار  ه م  کن ار  در  -  پیکار  و  لطافت  -در این تصویر دو عنصر اساسی بوطیقای واصف.  گشایددمی

 ش اکله واص ف ش عر س ویه، دو ای ن پیوند از. رهایی رادها و مقدس خشم حامش هم  و  است  موسیقی  و  زیبایی  به  آغشته

   .گیردمی ششک او فردبهمنحصر صدای  و  یابدمی را خویش

این چهار  استواری لفظ، والایی محتوا، شیوایی زبان و ماندگاری اثر. ای از چهار رکن است:مجموعه، بوطیقای واصف

های دورۀ نخس ت او را شعر، س اختار اندیش گی و هن ری س روده رکن، همراه با باور شاعر به رسالت اجتماعی و اخلاقی

عنوانِ نیروی ی بیدارکنن ده، امی دآفرین و حتی در جوانی، به ماهیت شعر ب هدهند که واصف،  دهند و نشان میشکش می

  ت.گشا آگاه بوده اسحقیقت

ده د. ق ال اندیش ه ق رار میپردازی و انتواصف باختری، انواع ش گردهای ادب ی را در خ دمت تصویرس ازی، عاطف ه
 اس لوب  تعلیش،  حسن  النظیر،مراعات  تشخی ،  از،جم  کنایه،  تا  گرفته  استعاره  و  تشبیه  ، ازهاای گسترده از آرایهمجموعه
. ش اعر در دارن د چش مگیرتر بس امدی  برخ ی  ام ا  دارد،  حض ور  او  ش عر  باف ت  در-پ ارادوکس  و  الصفاتتنسیق  معادله،

گیرد، اما بسامد زیاد این آرایه لزوماً به معنای بداعت یا نوآوری چشمگیر در ز تشبیه بهره میدفعات اهای خود بهسروده
الگوه ای  دهن دۀ هم انصاویر نیست. در واق ، اغلب تشبیهات او ریشه در س نت دیرپ ای ش عر فارس ی دارن د و ادامهت

گیرد، غالباً بر پایۀ تص اویر آش نا و کار میاصف بهتشبیهاتی که و  اند.ها در ادبیات پارسی به کار رفتهاند که سدهتصویری
 س نت در پرکاربرد عناصر از همگی، ابر، گوهر، شم ، مزار، بهار و لاله  اند؛ تصاویری همچون شعله،کلاسیک شکش گرفته

های س رکش دل، ش عله« :کنندمی تأیید را امر این اند،شده برگرفته او هایسروده از که  زیر  هاینمونه  ایران دارند.  ادبی
م چو بادِ بهاران، از آبِ دی ده ک ه اابرِ دیده، گوهرِ سرشک، آتشِ عمر، تو چون سپیدۀ صبحی، من چو شم ِ مزارم، آورده

 (.  38  :د )همانتو کنارمست بیا  خونین بود چو لالۀ صحرا، دا  عشق که چون هلالِ تهی مانده

جوی د؛ یش نی ز از تش بیهات پی اپی و گ اه مت راکم س ود میشعر خ و  کردنِهایی دیگر، شاعر برای خطابدر نمونه
   کنند:عاطفی یا وضعیت اجتماعی او را نمایان می  تصاویری که هرکدام بخشی از حال درونی، رن 
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 م ن ش عر پ رورده، گلبنِ ای من شعر غم، مردابِ پژمرده، شعر من ای گوهر افتاده، چشمِ زمان، شعر من ای غنچه«
 ش عر ل رزان، ش عله ای من شعر سرای،دستان بلبشِ... ای من شعر خونین،  آهِ  ای  من  شعر  رن ،  نِمژگا  سیمین،  اشکِ  ای
 (.  54 :همانستمد ) زنجیر  بیداد،  پرده  تاب،عالم مهرِ یا  من

های سنتی را ب ا دهد که واصف باختری گرچه در حوزۀ تشبیه نوآوری ندارد، اما تصویرپردازیها نشان میاین نمونه
 گیرد.بینی خویش بهره میزند و از آنها برای بیان حالات درونی و جهانقی و عاطفۀ شخصیِ خود پیوند میلحن، موسی

آفرین د، بلک ه تنه ا تص ویر می در میان شگردهای بیانیِ باختری، استعاره جایگاهی ویژه دارد؛ شاعر از طریق آن ن ه
های این دوره، واصف ب ا سازد. در بسیاری از سرودهتر می شناختی شعر خود را نیز ژرهای عاطفی، فکری و زیباییلایه
ب ودن معن ا، ه برخاسته از سنت ش عری فارس ی، مف اهیمی چ ون زیب ایی، تهیهای محسوس و گاگیری از استعارهبهره

رای ب  ده د.طرزی نم ادین بازت اب میها، بهار و سرزندگی یا اندوه و پژمردگ ی را ب هسانآشفتگی، پستی و فرومایگی ان
دری اد تص ویری از ان د، و «کار رفته  ای برای محتوای والا و ارزشمند بهاستعاره،  نمونه، در بیت زیر «گوهرد و «مرجاند

 طبیعت گسترده و توان بالقوه یک انسان یا شاعر است که با وجود ظرفیت فراوان، تهی از معناست:

 آن یکی طبع  ی چ  و دری  ا داش  ت لی  ک
 

 ا نداش    تگ    وهر و مرج    ان در آن دری      
 

 (همان)                                           

گی رد ت ا مف اهیم و تج ارب انس انی، چیده بهره میعنوانِ یک ابزار ادبی پیایه بهواصف باختری در اشعار خود از کن
ش ناختی بلک ه زیبایی مستقیم و چندلایه منتقش کند. کنایه در این زمین ه ن ه تنه اای غیرِاجتماعی و روانی را به شیوه

خوان د. ای ن رویک رد، امک ان را میشناختی دارد، زیرا مخاطب را به تحلیش، تأمش و کشف معنای پنهان فکارکرد معرفت
د، ب دون آنک ه بی ان مس تقیم موج ب ک اهش آورهای فردی و جمعی در بستری استعاری را فراهم م یبازنمایی تجربه
افتادن و ندویدن به روی کس ی اس ت. ای ن ن وع  چشمکنایه در شعر واصف، از  یکی از مصادیق شاخ     اثرگذاری شود.

 طرد اجتماعی و فقدان توجه دیگران به فرد است:کنایه بازنمایی احساس انزوا، 

 ها فت  ادمچه گناه سر زد از م  ن ک  ه ز دی  ده
 

 ام ب  ه روی  یچو ب  ه س  ان اش  ک هرگ  ز ندوی  ده 
 

 ()همان                                           

نس بت ب ه رخ دادها، ب اش و حساس یت زبان بودن است که بی انگر آمادهبودن و آتشسراپا گوش  ۀدیگر، کنای  ۀنمون
 ضی است:همراه با ظرفیت واکنش انتقادی یا اعترا

 در چمن ای باغبان چون گش سراپا گوش ب  اش
 

 زبان خواه  د رس  یدکامشب آنجا واصف آتش 
 

 ()همان                                          

بس امد بیش تری دارد و ن وعی  مراعات النظیر    واصف از صناعات ادبی متعددی در اشعار خود استفاده کرده است اما کاربرد 
   : ها و عناصر رزمی توجه کنید کاربرد مراعات النظیر در مؤاخات نام گش   نمونه تشخّ  سبکی به شعر وی بخشیده است. به دو 

گوی بود هم سمن تو/ هم سنبش تو، هم گش تو، ه م چم ن ت و/ ه م ن رگس و ه م «هم سبزه سخن  ها:های گشنام
 .  (همانترن تو/ هم خار بیابان تو هم خار کن تود )سوسن و هم نس

گ زاران و «هرکجا بود گلی رفت به تاراج خزان/ با  یغمازدگ ان را ثم ری پی دا نیس ت/ آه ازی ن نیزه  واژگان جنگی:
 .  (اندازان/ حیف صد حیف که ما را سپری پیدا نیستد )همانخدنگ

 

 قلمرو زبانی     .1-3

توانمن دی ش اعر در    ۀ دهند رود و نش ان تحلی ش آث ار او ب ه ش مار م ی   در   از ابع اد مه م   قلمرو زبانی شعر واصف باختری، یکی 
:  ت وان در س ه س طح اص لی بررس ی ک رد این قلمرو را می گیری از ابزارهای زبانی برای خلق معنا و موسیقی درونی است.  بهره 

آهن گ، ری تم و غن ای معن ایی اش عار    دهی به ای در شکش سطح آوایی، سطح دستوری و سطح واژگانی، که هر یک نقش ویژه 
 .  کند شناختی و خلاقیت زبانی واصف را فراهم می های سبک تحلیش دقیق ویژگی   ، دارند. بررسی این سطوح امکان 

مثنوی، رباعی، قص یده و ش عر ،  بند، چارپاره، قطعههای متنوعی ازجمله غزل، قطعه، ترکیباشعار این دوره در قالب

. ازنظرِ بحر، اشعار عمدتاً در رمش و مجت ث ، که بیشترین سهم را غزل به خود اختصاص داده استاندنیمایی سروده شده
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بیشتر اش عار   خورند، هرچند بسامد کمتری دارند.رجز نیز به چشم می  اند و سایر بحور مانند مضارع، هزج وسروده شده

 اند.ها عمدتاً از نوع متوسر و متعادلدیفاند. رسوم بدون ردیف سروده شدهو تنها حدود یک دارای ردیف هستند

ه جری ان ش عر گسترده بهره برده است، که با ایجاد ریتم و آهنگ داخلی، مخاط ب را ب  صورتِآرایی بهواصف از واج

، «شد، «گد و «ود رخ داده است و بسامد آرایی در این دوره عمدتاً در حرو  «اد، «دد، «رد، «سدکند. واججذب می

  هایی از این کاربرد عبارتند از:«سد بیشتر است. نمونه آن در حر 

گوی «هم سبزه س خن،  نمدد  یابد«دردا که در این شارسان در این گجسته خاکدان/ دارا نپوشد پرنیان، دهقان نمی
و هم سوسن و هم نسترن تو/ هم خار بیابان ت و ه م  بود هم سمن تو/ هم سنبش تو، هم گش تو، هم چمن تو/ هم نرگس

 .   (49  همان:خار کن تود )

گرایی، ن وآوری واژگ انی و اس کان کهن:در اشعار واصف، سه ویژگی برجسته در سطح واژگان قابش شناس ایی اس ت

ه، سجس تان، گول، شارسان، گجسته، دژخ یم، چکام واصف از واژگان کهن و سنتی مانند ددان، شه:  گراییکهن  محرک.

 زب انی میراث با پیوند حفظ برای تلاش و فارسی ادبی سنت از او آگاهی دهندهنشان  که  برده  بهره  …سترون، بدسگال و

یز پرداخته اس ت، ک ه در س ه قلم رو واژگ ان مش تق، واژگان نو و ترکیبات تازه ن  آفریدنشاعر به  :  واژگان ابداعی  .است

 ها عبارتند از: هایی از این نوآورینهشود. نمومرکب دیده می  - مرکب و مشتق

خ واران، کن دگامان، فقرآلودگ ان، ب ادآورد، خویان، اخترشماران، صهباگساران، لایخویان، تیره، روسپیشرنگ کین
 و نوشانوش. زاران، تندرآسا سار، خردورز، بیشهابلیس

آن کمت ر اس ت و از تحلی ش تفص یلی شود، هرچند بس امد این ویژگی نیز در اشعار واصف دیده می :اسکان محرک

نظرِ نحوی، جملات واصف معمولاً مطابق هنجارهای فارسی هس تند و بیش تر از جم لات متوس ر و از  خارج شده است.

   کند.میبرد، که خوانایی و آهنگ شعر را تقویت متوازن بهره می

 

 سبک واصف باختری در دورۀ دوم شاعری .2

ب ه  آوردنو روی ب ازیسیاس ت و حزبت رک بعد از  1350اری است که از سال دورۀ دوم شاعری واصف، مربوط به اشع

  سروده است.عرصۀ فلسفه و حکمت 

 قلمرو فکری.  2-1

ش خدا باش د؛ بلک ه معش وق واص ف انس ان اس ت. عشق واصف نه عشق به زیباروی است و نه عشق عرفانی که معشوق

 دگار زریرانیاو    شاهنامهگرایی واصف «از حکمت داستانی  انساننوع را انتخاب کرده است.  هم  ،ورزیدنواصف برای عشق

گیرد. از وداهای حکیمانه که در آن «شاعران شاگردان خداوندندد و از حکمت روستایی که نسش به نس ش سرچشمه می

 و مهرب انی ک ه حکمت ی .اس ت اس توار بینیهم ه و انص ا   ب ر  ک ه  حکمتی  .استی مدرن روزگار ما رسیدههابه دست

 چ ون را او حکیمانه که داند،نمی  صفتشیطان  دیومنش  را  بانشزندان  حتی  زندان  در  است؛ وقتی  سرفصش آن  مهرورزی

به پاسبانی خاص که به نوع پاس بان ک ه ب ه   اند. خطاب او نهداند که دیگرانش رقم زدهشتی محتوم میسرنو  اسیر  خود،

 : کنش پاسبانی در جان نوع آدمی است

ای روزگاری/ همچنان ای رفته در سینهنی؟/ دشنهتو خود بند بر پا زبان، بسته تنها/ چیستی هی  داپاسبان منا ای  «
باریم/ پاس بانا ب رای خ دا ب ازگو/ مانده بر جای/ خفته در خون و زنگار/ هی  آزرمی از من مبادت!/ ما زیک تیره و یک ت

هم سرایان -شحنه میداند آیا که زنجیریانش    /-یباران هستجوهر جاری جوی-شحنه میداند آیا/ چیست لبخند کودک؟
گر خواب/ نیز هرگز نبینند/ شحنه میداند آیا زیر این آسمانه/ نان زرین خورشید را/ بر سرخوان خوالی /-بارهای شبانهرگ

 .(148-147: 1395)باختری،  دینجا گریزانا د زکه مرغان نورن

ای ن ش عر  کند. «ش هرزادد دردش را به انسان آرمانی بیان میباختری در شعر «تا شهر پن  ضلعی آزادید نگاه خو

ال او دست به شود انسان ایدهها دارد باعث میآل و آرمانی واصف است. عشقی که باختری به انساننمادی از انسان ایده

مبادا دست کسی و فصش شود تا  وگوی هنرمندانه حشّو خشونت نزند و اگر مشکلی در میان افتد باید از طریق گفت  زور
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ورزد بایست که دردها و آلام مردم را ها عشق میگرا که به انسانگرا و جامعهر انسانیک شاع   آلوده شود.به خون انسانی  

تر مشکلات را بشناسد و راه حش بده د و روش نگری کن د. ز همه مهمشناسایی کند و همدلی و همدردی نشان دهد و ا

ها را ب و شناسد، رن او دردها را میآواز با انسان. دل و همدرد و هماشق انسان، همشک شاعری است ع واصف باختری بی

را در پیرام ون «تقری ر دارد تا نهای ت ت لاش خ ود  کند. این درد و رن  انسانی وی را وامیها را لمس میکشد، و دا می

 حقیقت و تقلیش مرارتد کند. 

و آگ اهی از فق ر و ه ا  ها و کین ه و ویرانیای بشری، آگاهی از خص ومتهوقو  به دردها و رن   واصف باختری براثرِ

   سراید:شود و میها و دردهای مردم میکشد. او صدای رن برد و درد میدستی و گرسنگی مردم رن  میتهی

وارۀ تر از ش مار ش ما/ س نگ در فلاخ ن نف رین دارم/ م ن از کن ار س نگش های درختان جهان/ بیبرگ  ای تمام«
ام/ در آن ها را شنوده/ م ن دی دهو نجوای زندانیان آواها/ در نقب حنجرهام/  ها گذشتهترین پنجرهها/ از برابر تهیغنونار

ام/ ک ه ف انوس ش عر، نباشته از شرنگ ش ک/ م ن دی دههای اآبگینه /-های مقوایی یقینگش-سوی لبخندهای دروغین  
خویش تن را   /ه ای کاهن ان عتی ق بادی هگان/ با طن اب پوس یدۀ بیتای است/ که شاعرهپارهروشنگر راه جستجوی نان

 .( 303)همان:    دکنندآویز میحلق

بختی رجام ماد از نگونفتند، «صفحۀ تقویم خالی بودد و «دریغا چنین بود فکهای «ای روح سبز فصش شدر سروده

اس ت و ب ه   گوی د ک ه ب ه ناامی دی انجامی دههایی میراند و از آرمانبنیاد و فرسوده و چرکین سخن میو امیدهای بی

است. و در اشعار «ای خویشاوند دریاد، «سیبد، «نوشدارود و «از اندوه تل خ ک و د از غرب ت و ج دایی رسیدهبست  بن

 گیر شاعر شده است. در این اشعار فضای دلهره و هراس مسلر است.طن که به اجبار دامننالد. از این جدایی از ومی

مظلومان و بیچارگان بوده است؛ اما شعر پای داری هانه پژواک پرخاش و اعتراض صداهای در درون خفتۀ  واصف، آگا

ن ایهام و ابهام. از دهه پنجاه به او در آغاز شاعری و یا به تعبیر دیگر در دهه چهش خورشیدی، شعری بود مستقیم و بدو

و نی ز ها قرار گرفت، شعر پایداری ااز نمادها و اسطورههایی  بعد که یک شاعر سمبولیسم اجتماعی شد و شعرش در هاله

توان اش هرچند در این دوره مستقم نیست و به رویداد خاصی نمیقبای نماد را بر اندام تنور خود انداخت. شعر پایداری

روی، رد اما شعری است که آیینۀ خونین را رو به روی هر روی دادی اع م از روی داد خ ونین ث ور، تج اوز ش ومقیدش ک

 خوانیم:دهد. در شعر کوتاه «ای روح سبز فصش شگفتن!د مییحاکمیت مجاهدان و یا هم یورش طالبان قرار م

برگ، یک شگوفه که زخم تبر نداشت/ ای   تا با  را تهاجم رگبار فتح کرد/ با صد هزار دیدۀ خود آسمان ندید/ یک« 
ی هابخ ت باغب ان؟/ ک ز دس تید/ آیا ت و آگه ی ک ه نگونروح سبز فصش شگفتن/ مصلوب جاودانه/ در ژرفنای واژۀ تبع

 .(219)همان:   دخویش دو فواره خون فشاند/ از قتش عام نسش شقایق خبر نداشت

دیگر شعری است ک ه از ح ق و   ییداد نیست بلکه در نگاهشعر پایداری تنها شعر آمیخته با شعار بر ضد حاکمیت ب

و سکوت و س کون را   صدا باشدست. شاعری که در مقابش بیداد بیاتماعی  کند و دادخواه عدالت اجحقیقت هم دفاع می

 زند.بر صدا و حرکت ترجیح دهد گناه بزرگی است برای یک شاعری که سخن از شعر و شعور می

 قلمرو ادبی.  2-2

لمیح و نم اد های تشبیه، تشخی ، پارادوکس، کنایه، استعاره، تضمین، اسطوره، تر شعر این دورۀ واصف باختری آرایهد

جا تنها به اسطوره و هایی از تشبیه و استعاره و کنایه و تشخی  آوردیم و اینونهشود. در بخش اول نمبه وفور دیده می

اس ت. ک ارکرد اس طوره در ش عر وی نمایان دن و  ک ردهره بسیار اس تفاده واصف از اسطو  کنیم.تضمین و نماد اکتفا می

عر واصف ب اختری ب ه ی ک آور حاکم بر جامعه است. «هر اسطورۀ کهن در شهرههای دشوار و دلمشخ  کردن موقعیت

 فد.کش شود و بار معنایی کهن آن در بازتاب دادن ماهیت خش ن موقعی ت کن ونی مج ددا میاسطورۀ جدید مبدل می

و انطباق عین ی و ها اندک آشنایی داشته باشد، ضرورت به کارگیری و نیز سازگاری  های اسطورهای که با زمینهخواننده

خواس ته رسد ک ه میکند و همزمان به آرمانی میشعر گزارده شده است، راحت لمس میچه در متن  آفاقی آنها را با آن

 طوره و افس انهدر شعر وی دو گونه اس (. 157: 1395ی، هوتکار گیردد )است به بیان بیاید و در معرض دید و داوری قر

های اس طوره. ریم، موس ی، باب شمی؛ مانند یاران که ف، یه ودا، میکایی ش، بلق یس، م اسلا -های سامیاسطوره راه دارد:
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 اماسب.ج و آریایی؛ چون رستم، تهمینه، اسفندیار، سهراب، سیاووش، سام، کاووس، ضحاک، افراسیاب، زال زر

داز، به ناچار در پرد. باید گفت که واصف باختری شاعری است اسطورهیآدر شعر واصف تلمیح نیز فروان به چشم می

 های دینی و حماسی است. نیز نهفته است. تلمیحات وی نیز برگرفته از داستانای تلمیح پردازیدل هر اسطوره

گرا اس ت جایی که واصف شاعر جامع هبهره گرفته است. از آن  واصف باختری ازجمله کسانی است که فراوان از نماد

ه وج ود نم ادپردازی در و اجتماعی حاکم بر جامعه اند. البته باید گفت ک  نمادهای شعر وی متوجه مسایش سیاسی  بعاًت

 ام ر این بر را ما  د…دارد. نگاهی به شعر «خوان هفتم و آنگاهشعر، باعث دشواری شعر شده و مخاطب را به تأمش وا می

 «س پیده.  دارد  عمی ق  تأم ش  ب ه  نی از  هرک دام  ک ه  است  شده  استفاده  شعر  این  در  ایپیچیده  نمادهای  سازد؛می  موقف

 تگ رگد و تن در «یاغی ان و آفت ابد «چری ک  ابره اد،  س ایگوشت  «چ رخ  م اهد،  سرخ  «انار  گردد،دوره  فروشروشنی

های تجاوز شوروی سروده شده در سال  1362د. این شعر در سال  اند که فضای این شعر را رازآلود کردههستن  دهایینما

روده و اوض اع اجتم اعی و به تاریخ ای ن س حاکم بر جامعه آگاه سازد. باتوجهخواهد ما را از وضعیت دردناک  است و می

 های نسبتا درستی از این نمادها به دست آورد.توان دریافتسیاسی جامعه، می

  موازید و «تا شهر پن  ضلعی آزادید از جمله اشعار نمادین واصف باختری است. نیز شعرهای «دوخر، دو خر

ها و ابی اتی را در ک و معاص ر مص راعشود و واصف از شاعران کلاسیضمین فراوان دیده میدر شعر واصف باختری ت

لاسیک و معاصر اس ت و دهندۀ آشنایی واصف باختری با اشعار شاعران کآورد. این مقوله از سویی نشانشعر خودش می

 گذارد.از دیگر سو به غنامندی شعر وی تأثیر می

 ش     اگرد ح     افظیم ول     یکن خ     لا  او
 

 کشیم ازین ورطه رخت خ  ویشهرگز نمی 
 

 (1395باختری،  )                          
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ها و نرمی حساسیت صرفاً محدود به انتخاب واژه  به موسیقی شعر دارد. این  زیادواصف از همان آغاز شاعری، حساسیتی  

یاب د. آنچ ه ب اختری را از بیرون ی ی ا وزن تجل ی میتری، یعن ی موس یقی  اتصالات آوایی نیست؛ بلکه در سطح بنیادی

کن د، ای ن اس ت ک ه زبان متم ایز میآور فارس یسرای افغانستان و حتی برخی از شاعران نامبسیاری از شاعران نیمایی

من دی و س لامت وزن ی را شود. از همان ابت دا قاعدهم ورود به قالب نیمایی، به هی  روی دچار آشفتگی وزنی نمیهنگا

این دقت  که شعر نیمایی او از انسجامی چشمگیر برخوردار باشد.  شوددهد و همین امر سبب میمحور کار خود قرار می

ی در شعرهای سپید او نیز نوعی گرایش پنه ان ب ه ری تم و وزن ماند؛ بلکه حتو ظرافت تنها به شعر نیمایی محدود نمی

ی س پید ادی از وزن عروضی است، باختری گاه در میان سطرهاشود. گرچه شعر سپید در اصش مبتنی بر آزاحساس می

ن ه نشاند؛ اقدامی که نه از سر ناآگاهی، بلکه از دل ی ک تجرب ۀ عم دی و هنرمنداهایی موزون و آهنگین میخود مصراع

وس یقی وجو کرد که در آن، متوان در شعر سپید «دو خر، دو خر موازید جستآید. نمونۀ بارز این ویژگی را میبرمی

ده د ک ه دهد. چنین رویکردی نشان میر، ساختار شعر را تحت تأثیر قرار میای نامرئی اما مؤثدرونی و بیرونی به شیوه

 ناپذیر از فرایند آفرینش شعری است.لکه عنصری درونی و جداییبرای واصف، موسیقی شعر نه یک قید بیرونی، ب

های او از س رودهای  ای که بخش عمدهگونهشود، بهتر میی برجستهبه بعد، این گرایش به قالب نیمای  1350از سال  

ر کام ش کن ار طوسوی افراط نلغزی د؛ یعن ی ن ه غ زل را ب هحال، باختری هرگز به یکآید. باایندر همین قالب پدید می

طور ها بهین سالهای عروضی و وزنی فاصله بگیرد. در اچنان شیفتگی به شعر سپید شد که از سنتگذاشت، و نه دچار  

های زبانی و تصویری مند نیمایی، و آفرینشد: ادامۀ سنت غزل، پرداخت پخته و قاعدهکنهمزمان سه حوزه را تجربه می

دهندۀ شناخت عمیق او از تاریخ شعر و آگاهی دقیقش از ساختارهای موسیقایی شاندر قالب سپید. همین تنوع قالبی ن

 زبان فارسی است.

کند ک ه ش عر بر این نکته تأکید می  هادستینهدر  پاسخ نمانده است. کاظمی  شگران نیز این ویژگی بیدر میان پژوه

نس تان اس ت. ب ه گفت ۀ او، ب اختری ه م ش یوۀ های ش عر ن و در افغاترین نمون هترین و اصولینیمایی باختری از سالم

آرایی شعر نو به اصول مشخصی پایبند است؛ افیهکند و هم در قشناسد و رعایت میدرستی میبندی نیمایی را بهمصراع



  1405 ،3، شماره 7ی؛ دوره فارس اتیپژوهش در آموزش زبان و ادب یۀنشر                                     

31 

ان د، کمت ر سرایان نخستین که به تقلی د از ش عر «ب اراند گلچ ین گیلان ی پرداختهری که در آثار بسیاری از نیماییام

 هایرویشود. در واق ، شعر نیمایی باختری نتیجۀ یک آگاهی است، نه تقلید؛ امری که ش عر او را از دنبال همی  مشاهده

 کند.زدۀ دورۀ نخست نوگرایی جدا میشتاب

نیم ایی و س پید اغل ب س بک  سبب  هایی از دقت او را یافت، هرچند بهتوان نشانهموسیقی کناری نیز می  در بخش

نگ هم بدون دقت نیست؛ واصف رتری دارند. اما همین حضور کمه، ردیف و قافیۀ ثابت نقش کمرنگهای این دورسروده

ای پراکنده توجه دارد و از آنها برای ساختن ی ک هآوایی، به هماهنگی واجی، تکرارهای هنری، و همحتی در نبود ردیف

آرایی نمایان ویژه واجتری، در موسیقی درونی و بهترین جلوۀ موسیقایی شعر باخاما شاید مهم  گیرد.ریتم پنهان بهره می

ی ی دارد و های آوانشینیای فراوان به ایجاد همختری علاقهپیش گفته شد، با بررسی اشعار دورۀگونه که در  است. همان

گی رد. ره مینظیر بر دستگاه واجی زبان، از این امکان زبانی برای ایجاد لطافت، تکرار و ضرباهنگ درونی بهبا تسلطی کم

های ن رم و ص داییمهای انفج اری گرفت ه ت ا هآرایی کرده اس ت؛ از تکراره ای ص امتاو تقریباً با تمام حرو  الفبا واج

 کند.  ترین شعرهای او نیز نوعی ملایمت موسیقایی ایجاد میوزندر خوانش بی کشیده. همین ویژگی است که حتی

واصف باختری، چه در قالب نیمایی باشد و چه در قال ب س پید، ب ر بنی انی توان گفت شعر این دورۀ کلی، میطوربه

آفریند ک ه ن ه اس یر میبه، و دقت شاعر در برخورد با زبان است. او شعری موسیقایی استوار است که حاصش دانش، تجر

دی، تع ادلی هن ری و قیدی؛ شعری که میان سنت و نو، میان وزن و رهایی، میان س اختار و آزاقالب است، نه گرفتار بی

تان ب ه جایگ اهی ممت از کند. چنین تعادلی است که شعر باختری را در میان شاعران ن وگرای افغانس آگاهانه برقرار می

ها، همچنان طراوت، موسیقی و قدرت تأثیرگذاری خود را آثار او، حتی پس از گذشت سالشود که  رساند و سبب میمی

نیز به زبان فارسی کمک شایانی کرده است چرا که هم به واژگان کهن توجه نشان واصف در سطح واژگانی    حفظ کنند.

رده اس ت ک ه باع ث غن ای زب ان تر کرده است و هم واژگانی ابداع کنو را مستحکم  کلاسیک وشعر  داده است و ارتباط  

که واصف استفاده کرده واژگان کهنی    شود. وی از جناس و تکرار نیز برای زیبایی سرود و سخنش بهره جسته است.می

م، س پهبد، درف ش، آژی ر، است از این قرار است: گیتی، شرنگ، ارج، پدرود، رخش، اذرخش، توسن، ژوبین، زوبین، پدرا

لایی، زِیدِ، بزدود، نمویی د، پویی د، پریش ید، ش نایید، نیوش د، س پن ، ش دن )رف تن(، آخت ه، آبگینه، ستاک، ناخدا، نیا

گر، ه ودج، دیب اج، ش بیخون، سپهر، ساتگین، فلق، لاد، کنگ ره، آژنگ ین، ق راول، خ والی  برافراخته، شنگر ، ورجاوند،

 ینه.پرند  و  شادروان، پالیزبان

س ار، س ار، سایهین قرار اس ت: هیچس تان، ناکجاآب اد، خشکا  اختری ازابداعی واصف ب  ها و تعبیرات و ترکیباتهواژ
بان، نیم روزان، امروزی ان، آذری ون، قابلی ان، آفتابی ان، رزب ان، بوس تان  خویان،گی، تیرهخویان، دیرندِسار، روسپیابلیس

آگ ین، س نگوار، س نگواره، ، غماران، دفترنگاران صهباگس اران، آه وبره، ب ود، نب ودفرداییان، اکنونیان، آبزیان، اختر شم
غابی ان، اکنونی ان مرغابی ان، شهر، گرزه ماران، آسیمه سر )سراسیمه(، مادین ه آه و، ف راوان ش یاران، دیروزی ان مربابش

س رود، خورد، سوگواخ وان، ژرفن ا، س الخ وان، نزادان، آورد، ناورد، ستبربازو، شکوهنده، هرزه پ و، هرزهدریازادان، موج
خفت ان، گون، تنگاه، حریرین، روبین، ع اجپندار، گرمندینه، نخستینه، گوگردینه، غمگنانه، سوگوارانه، آشفتهپلنگینه، پر

خ ود، کل ه آگین، جولاه ه، کلاهآگین، رن گفروش، دیرساله، پرارین، زن گآشام، روشنیپروردان، شرابان، خاکسکولی
پیک ان، شیرگیس و، گیسوس پید، خ اوران، افزار، به زه ر آلودهپیرایه، دشتستان، درختستان )چشمه(، زایا، پایا، نازا،  خود

چش مان، ل ب فرس وده، خشکیدهندآور، دادفرمایان، ناداورانه، ستمناک، گناک، خروشسوگیانه، نخستینه، رازناک، خواب
گری(، ن، دایگ انی )دای هباناپوشان، چرخش تگران، پلاسمایه، آوازهنگون  بهایان، ستاره به دوشان،خونگان، بیفروبسته

 سرا(.کوه، سرابستان )بستانگهر، آسماییجامه، بخاراییخردورز، شنگر 

حر  «بد که بر س ر فع ش ام ر توان به این موارد اشاره کرد: حوی و دستوری اشعار واصف میهای نازجمله ویژگی
فعش ماضی مطلق و فعش التزامی نی ز در ش عر صف باختری دو کاربرد دیگر نیز دارد، یعنی بر سر شود در شعر واوارد می

کن د. مانن د: ا از پایین به بالا تعیین میاستفاده از پیشوند «برد که نقش سمت فعلی ر  واصف باختری به کار رفته است.
اصلی «هس تند ب ا فع ش کمک ی «اس تند ف رق واصف میان فعش  .  برافراشتن، برگزیدن، برافگندن، برکشیدن، برگرفتن
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ها در شعر واص ف نوع ساختار و کاربرد جمله .کندمی استفاده استندد و «است از دبه جای «هست و هستندگذارد و  می
گاه قواعد دستوری را بدون ضرورت وزن و قافیه و ردیف زیر معیار فارسی است. هی و    وی بر زبان ادبی  گر تسلرنمایان
 لیف و حشو خودداری کرده است. أ خته و مرکب، از ضعف تجملات گسترده، دراز و آمی کاربردنِاست و با به  پا نکرده

 

 گیری نتیجهبحث و 

 جمع ی، ۀست. شاعری است که از شور فردی به اندیشامیق و معناگرایی شعر واصف باختری محصول تحول تدریجی، ع 
 از گی ریبهره ع ین در. است کرده سفر نمادین چندلایۀ تصاویر به ساده تصویرهای  از  و  مدرن،  زبان  به  کلاسیک  زبان  از

عر ش  می ان ه مم اتص ال هاینقط ه از یک ی ب ه اس ت توانسته و  دارد  چشمگیری  ادبی  و  زبانی  هاینوآوری  ادبی،  سنت
  کلاسیک و شعر مدرن فارسی تبدیش شود.

 با  دوره  این.  اوست  اولیۀ  هایتجربه  و  فردی  ساتاحسا  بینی،جهان  زبان،  گیریشکش  دورۀ  باختری،  شعر  نخست  ۀدور
 معاص ر ش عر از مهم ی بخش از بلکه دوم، دورۀ از تنهانه  را آن  که  است  شناسایی  قابش  خاص  هایویژگی  از  ایجموعهم
 زب انی ازنظ رِ و محورتجرب ه حس اس، عمیق اً ام ا نوجوان شاعری مرحله، این در باختری واصف. سازدمی  متمایز  ارسیف
 م نِ شاعر باشد، جمعی دردهای و هادغدغه شاعرِ آنکه از بیش رهدو این در. است  کلاسیک  ادبی  میراث  از  متأثر  شدتبه

های او در دو ص ورتِ ش ود ک ه عاش قانهوش ن میر  دوره  این  شعرهای  به  نگاه  با.  است  عاشقانه  منِ  و  عاطفی  منِ  فردی،
 لح ا  ب ه  ستند،ه  عاشقانه  ۀهای متفاوت از تجربری که گرچه گونهاند؛ دو محوعشق به فرد و عشق به میهن بروز یافته

ده د ک ه میه ای ادب ی ای ن دوره نش ان  ویژگی  .دارند  درونی  و  احساسی  جهانی  در  ریشه  انگیزی،حس  و  بیانی  رویکرد
 ۀ  تکی النظیر و تش خیواصف بر ابزارهای سنتی و مشهور بلاغت فارسی چون تشبیه، استعاره، کنای ه، مج از، مراع ات

 غلب ۀ.  تص ویرآفرینی هس تند  فراین د  اصلی  جوهر  بلکه  ابزار،  نه  هاآرایه  این  شعرها  از  بسیاری  در  کهچنان  دارد؛  گسترده
 و  درون ی  جه ان  به  بیرونی  جهان  سازینزدیک  برای  شاعر  تلاش  نشانگر  دوره  این  شعر  در  بیانی  ابزارهای  دیگر  بر  تشبیه
 و غ زل ب ه شاعر فراوان ۀا علاقنیز شعر این دوره ب و ادبی . در قلمرو زبانیاست عین و  ذهن  میان  تصویری  هایپش  ایجاد
 ب رای آن موس یقایی ظرفی ت از و بردمی  کار  به  را  ردیف  شعرها  بیشتر  باختری در.  شودمی  مشخ   کلاسیک  هایقالب
 مرحل ه  ای ن  ش عر  شناسیاییزیب  در  مهمی  عنصر  نیز  آراییواج.  گیردمی  بهره  ساختاری  هماهنگی  و  درونی  آهنگ  ایجاد
 ایج اد  ش عر  زب انی  س اختار  در  را  دلنش ین  و  خفی ف  موس یقی  نوعی  هامصوت  و  هاصامت  کرارت  با  شاعر  کهچنان  است؛
 فق ر ن ه  آغ از  هم ان  از  باختری  واصف  دهدمی  نشان  که  ایدوره، مسئله  این  شعری  زبان  در  گراییبسامد کهن.  کندمی
 و لغ ات از سرش ار مرحل ه ای ن در او زب ان. اس ت ب وده آن نوکنن دۀ و بازآفرین بلکه کلاسیک، ادبی  زبان  ۀکنندر مص

 خلاقی ت و اب داع حاص ش رس دمی رنظ ب ه   ک ه  دارد  وجود  نیز  ترکیباتی  و  هاواژه  آنها،  کنار  در  و  است  قدیمی  ترکیبات
  .است کرده برقرار  هنرمندانه  تعادلی نوآوری،  و گراییسنت میانۀ  و شاعرانۀ اوست

ش ود؛ ای ک املاً متف اوت میشعر واصف باختری وارد مرحل ه  1350  از سال  خاموشی،  و  خلوتپس از عبور از دورۀ  
 دگرگ ونی  دچ ار  ش اعر  بینیجهان  آن  در  که  ایدوره  است؛  شاعر  زبان  و  اندیشه  اساسی  تحول  و  بلو   دورۀای که  مرحله
 مس ائش و ه ارن  ب ه محدود هایدغدغه از و  انسانی،  عشق  به  شخصی  عشق  از  جم ،  به  فرد  از  او  نگاه  و  شودمی  بنیادین
 تح ول ای ن اصلی عوامش از یکی حکمت و فلسفه با او پیوند آغاز و حزبی پیوندهای پایان. شودمی معطو  اجتماعی  عام
تقیم، مس   ص ورتِبه  را ن ه  اجتم اعی  جهان  که  معنا  این  به  آورد؛روی می  اجتماعید  به «سمبولیسم  دوره،  این  در.  است

ده د کند. بازخوانی اشعار این دوره نشان میای از تصاویر چندلایه بیان میهبلکه از مسیر نماد، اسطوره، استعاره و شبک
یی، ناامیدی، غربت، روشنگری اجتماعی، درد مش ترک و مقاوم ت از محوره ای که مفاهیمی چون عشق به انسان، تنها

 را خ ود و کندمی رحمط را جمعی تجربۀ فردی، ۀجای عاطف این دوره به اصلی شعر اوست. شاعر در بسیاری از شعرهای
 بی ان پ ردهبی و مس تقیم ص ورتِبه را رن   و درد او گاه. دهدمی  قرار  جامعه  «روشنگرد  و  «انتقادگرد  «شاهدد،  مقام  در
 ای ن  ش عر  در  نماد  گستردۀ  بسامد  .داردبرمی  هاناهنجاری  از  پرده  نمادین،  هایکنایه  و  تلخ  طنز  بر  تکیه  با  گاه  و  کند،می
های سیاس ی و ح ال از سانس ور و مح دودیتکن د و درعینِ  ایج اد  معن ایی  چن دگانگی  تا  دهدمی  انامک  شاعر  به  دوره

از سوی دیگر، تحولی که در قلمرو ادبی شعر این دوره رخ داده اس ت بس یار چش مگیر اس ت.   د.اجتماعی نیز عبور نمای
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نش ان از آن دارد ک ه ش اعر در ای ن   ،های مرکب، نماد، اسطوره، پ ارادوکس و تض مینعارهافزایش چشمگیر بسامد است
 ۀبدل ب ه اب زار تحلی ش و بی ان جه ان پیچی ددهد و  برد، بلکه آنها را توسعه میتنها از ابزارهای ادبی بهره می  مرحله نه
 فزون ی نی ز انتزاع ی تصاویر حجم بلکه است، شده ترچندلایه  و  ترپیچیده  تنها  نه  دوره  این  شعر  زبان.  سازدمی  اجتماعی

 .سازدمی ترپررنگ فلسفی  و  ادبی مدرن  هایجریان  با را او شعر  پیوند امر، این که است  تهیاف

پ ردازی های بارز این مرحله است؛ هرچند غزلشدید شاعر به شعر نیمایی و سپید از ویژگی  در قلمرو زبانی، گرایش

 ت داومهای تحول زبان ش اعری اوس ت. نهدگرگونی در ساختار نحوی و دستوری شعر نیز از نشاکند.  را نیز فراموش نمی

 نی ز  گراییم درن ۀدر دور حت ی  تریب اخ  واص ف  ک ه  ده دمی  نشان  سازیواژه  و  مزدوج  ترکیبات  تکرارها،  گرایی،کهن

  .است  کرده حفظ سنت با را  پیوندش

 

 مشارکت نویسندگان

 یکسان است.میزان مشارکت نویسندگان در نگارش مقاله  

 

 کر و قدردانی تش 

 کنند.  تقدیر و تشکر می داورانن مقاله مستخرج از رساله دکتری است و نویسندگان از ای

 

 تعارض منافع

 .نویسندگان بیان نشده استگونه تعارض مناف  توسر هی 

 

 منابع 

انتیس م های محت وایی مکت ب رمبررسی ویژگی(.  1402)  زاده، محمودصادق   و  ؛نیا، هادیحیدری؛  آبادی، علیرضاابراهیم

 .  27-5(،  2) 7،  جستارنامه ادبیات تطبیقی، های واصف باختریفردی در سروده

 ادب  و  زب ان  فص لنامه  ،ب اختری  واص ف  ش عر  در  جمل ه  شناسیسبک  و  دستوری  هایویژگی(.  1394)  حامد  احمدزیار،
 .94-75  ،(1) 3  ،افغانستان  معاصر

تحلیش گفتمان انتقادی غزلیات واصف باختری بر مبنای رویک رد (.  1402محمدشاهپور )  ،و قادری  ؛نعمت الله  ،هزادایران

  doi: 10.22059/jpl.2023.357664.2169 .  153-133(،  1) 13،  ادب فارسی،  فرکلا 

 عازم.  کابش:  تکی،، به کوشش ناصر هوای چند بر پیشخوان بلورین فرداسفالینه(.  1395) واصف باختری،

های ب ازخوانی نق ش و ک ارکرد فراخ وانی شخص یّت(. 1401رض ا ) ،و چهرق انی ؛س یدعلی ،زادهقاس م ؛محمد ،دانشگر

دبی ات ا،  مطالعۀ موردی اشعار واصف ب اختری ب ر اس اس نظری ۀ ژرار ژن ت)ای در شعر پایداری افغانستان  اسطوره
  .doi: 10.22103/jrl.2022.3488  . 152-127(،  26)  14،  پایداری

   .122-101(،  51) 26،  پاژ  ،زدایی و هنجارگریزی در اشعار واصف باختریآشنایی(. 1402)  محمدفاضش،  شریفی
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 .نگاه: تهران  ،زبانی و محتوایی تحلیش: شکستن فصش استوای در(.  1392)  مکاظمحمد  کاظمی،

 .68–59 ،(13)  4  ،پاژ ،باختری ادبی و بلاغی سخن واصف(. 1392) سرو  زاده،و رسا رفی  ؛موسوی، مرضیه

-123(،  51)  26،  پ اژ  ،ساز؛ ویژگی سبکی واص ف ب اختریپسوندهای صفت(.  1402)  و رحیمی، ساره  ؛موسوی، ام فروه

142.  
های شخصیتی و ارزشیابی کارنامۀ فرهنگی واصف ژگیها )هژده نگاه و نظر در شناخت ویدستینه(.  1395)  ناصر  هوتکی،

 .عازم:  کابش چاپ اول، .باختری(

بررس ی بین امتنی اش عار اخ وان ثال ث و واص ف (.  1402کاظم )محم د  ،و که دویی  ؛مرتضی  ،فلاح  ؛عقوبیمحمد  ،یسنا

 .  367-329  (،29) 15،  ادبیات تطبیقی، باختری براساس نظریۀ ژولیا کریستوا
doi:10.22103/jcl.2023.21110.3613    
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